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"اين دولت و اين جامعه هستند که اين جهان-آگاهي وارونه (يعني مذهب) را مي آفرينند، چرا که خود جهاني وارونه اند. مذهب نظريه عمومي اين جهان وارونه است... بنابراين، مبارزه عليه مذهب، مبارزه با واسطه عليه آن جهاني است که مذهب رايحه روژاني آن است"
مارکس، نقد فلسفه حق هگل-مقدمه
در سال ۱۹۷۸، کاردينالي به نام کارول وويتيلا،  يک کشيش ناشناخته اهل لهستان بود. در سال ۱۹۷۹، اين کشيش ناشناخته به  پاپ ژان پل دوم،  يک شخصيت جهاني تبديل شد. پاپ جهاني ۷۹ همان وويتيلاي محلي ۷۸ بود با يک تفاوت: کاردينال ناشناخته لهستان را از منبر موعظه مذهبي در محل به تخت موعظه سياسي در واتيکان ارتقا داده بودند. ظاهرا اين فقط  يک اتفاق صرف تاريخي بود که دقيقا همزمان، خميني را، از يک روضه خوان ناشناخته محلي به يک رهبر سياسي تبديل کردند. دو نمونه جهالت و خرافات و بي عدالتي و ضديت با رهايي انسان همزمان در دنياي اسلام و مسيحيت از جهان گمنام اشاعه خرافات در محل به مرتبه خدمت به ارتجاع سياسي در سطح جهان ارتقا يافتند. 
نه خير. اين مطلقا يک اتفاق صرف تاريخي نبود. هيچ شخصيتي در تاريخ محصول اتفاق نيست. مفسري، انتخاب کشيشي از لهستان- کشوري از اردوگاه شرق و به قول مدياي حاکم اردگاه کمونيستي - به مقام پاپ اعظم  در اوج جنگ سرد را يک اعلاميه سياسي از طرف سرمايه داري جهاني عليه کمونيسم ناميده است. و اين دقيقا همان زمينه مشترکي بود که بر متننش، خميني را به مقام رهبري يک انقلاب – و به عبارت درستتر، رهبري سرکوب يک انقلاب - رساندند. مبارزه با کمونيسم، مبارزه با آرمان برابري طلبانه و آزاديخواهانه،  تمام رمزجنگ سردي عروج دو عزيز دردانه سرمايه داري جهاني در دنياي مسيحيت و اسلام، تمام رمز در پنبه نگه داشتن و به عرش اعلي بردن پاپ و خميني  توسط سرمايه داري جهاني در مقطع سال ۱۹۷۹ است. همانهايي که پاپ را براي مبارزه با کمونيسم و عدالتخواهي انسان حدادي کردند و  به "قهرمان آزادي بشر" ملقبش کردند، خميني را هم براي مبارزه با برابري خواهي مردم ايران به رهبرسياسي تبديل کردند. و بازهم اين يک اتفاق صرف تاريخي نبود که درست در همين مقطع آدمکش قهاري مثل بن لادن، توسط همان پشتيبانان  پاپ و خميني، به عنوان "جنگنده راه آزادي" براي جهاد مقدس با کمونيسم  تا خرخره مسلح شد.
کارناوال خيره کننده و عظيم و شنيعي که امروز در مرگ پاپ راه انداخته اند، در حقيقت يک اظهار قدرداني سران جهان سرمايه داري از مردي است که در مبارزه با  آگاهي و آزادي و برابري، د ر اشاعه خرافات و جهل مجاهدت خستگي ناپذير کرده است. با تششيع جنازه مشعششان دارند با يک متحد مقدس وداع ميکنند. به يک دشمن سرسخت برابري طلبي و آزادي انسان ارج مينهند.

هميشه اينچنين بوده است. مناسبات طبقاتي را هميشه از زمين و آسمان متحدا پاسداري کرده اند. اگر ريگان و تاچر و بوش و بلير پاسداران زميني سرمايه هستند؛ پاپ و امام و خاخام پاسداران "آسماني" اش ميباشند.  اگر آنها روزمره مشغول سازمان دادن گنداب سرمايه داري هستند؛ اينها روزمره مشغول پاشيدن آب مقدس به اين گنداب اند. فلسفه به عرش اعلي بردن پاپ، هم در زندگي و هم در مرگش همين است که  ۲۶ سال تمام از قله واتيکان آب مقدس روي گنداب زميني سرمايه پاشيده است. 

در دوره ريگان، اتحاد مقدسي بين کاخ سفيد و واتيکان برقرار بود. کابوي کاخ سفيد و قديس واتيکان بيشترين احساس برادري را باهم داشتند. وقتي ريگان، اين سلحشور زميني تعرض به حقوق کارگران و کودکان به آسمان عروج کرد، پاپ ژان پل دوم از همان آسمان چشم در چشم  مردم جهان دوخت و با خونسردي تمام حمله تمام عيار ريگان به حقوق محرومين جامعه آمريکا را به عنوان "خدمات اجتماعي" پرزيدنت ريگان ستود و احساس اندوه عميقش از درگذشت مردي را که در پيشاپيش مبارزه با کمونيسم بود اعلام کرد. و وقتي پاپ، اين سلحشور آسماني تقديس بيحقوقي انسان چشم  بر هم گذاشت، تاچر و بوش (وارث ريگان) اولين کساني بودند که احساس اندوه عميقشان را از درگذشت يک قديس اعلام کردند. بوش گفت که کاتوليکها "چوپان" خود و مردم جهان " قهرمان آزادي بشر" را از دست داده اند! براستي مومنين کاتوليک ممکن است چوپان خود را از دست داده باشند اما براي مردم له شده در زير سلطه سرمايه، قهرماني وارونه از جهاني وارونه کم شد. 
"خدمات اجتماعي" ريگان که توسط اين "قهرمان آزادي بشر" ستوده شد، همانهايي بودند که  دست سرمايه داران را براي تحميل کمترين حد دستمزد، پايين ترين استاندار کار، آزادترين سطح اخراج و بيکارسازي باز کرد و ميليونها بيکار و فقيرو بيخانمان برجاي گذاشت و هزاران انسان را حتي از امکان دکتر و دارو و سرپناه مناسب محروم کرد.  براستي پاپ ژان پل دوم، ستايشکر اين "خدمات اجتماعي" که در نيتجه اش ميليونها کارگر آمريکايي به فقر کشانده شدند را بايد شريک جرم ريگان دانست. محض اطلاعتان، مشاور رسمي اين نماينده خدا در باره مسائل اقتصادي بشر ملائکه آسماني نبودند بلکه مدير قبلي صندوق جهاني پول بود که ۱۳ سال با شقاوت تمام  امنيت براي سرمايه وعدم امنيت براي انسانها را پيش برده بود.  
اين ادعا که پاپ با مبارزه عليه کمونيسم، براي آزاديهاي فردي در بلوک شرق مجاهدت ميکرد را فقط  يک ساده لوح مسحور تبليغات مدياي دست بسته سرمايه داري باور ميکند. اتحاد مقدس واتيکان و کاخ سفيد، سرمايه داري دولتي بلوک شرق را کمونيسم  قلمداد کردند تا حمله شان به آرمانهاي انساني کمونيسم را توجيه کنند. کسي که زنان يعني نيمي از مردم جهان را آدم حساب نميکند و حتي لايق کشيش شدن هم نميداند؛ کسي که طلاق و خواست جدايي را تکفير ميکند؛ کسي که واتيکان را به يک امپراطوري در بسته مافيايي تبديل کرد که حتي داد کشيشهاي وفادارش را از شدت توتاليتريسم واتيکان در آورد؛ کسي که حتي کوچکترين همراهي برخي کشيشها در آمريکاي لاتين با مبارزات عدالتخواهانه مردم را با طرد و توبيخ جواب ميداد؛ کسي که روز روشن مي ديد فقط در آفريقا هرروز ۶ هزار انسان از بيماري ايدز ميميرند و ۲۵ ميليون نفر مبتلا به اين بيماري در انتظار مرگ هستند و با اين وجود صليب بردوش دور جهان ميچرخيد و پيروان بخت برگشته اش را از استفاده از کاندوم برحذر ميکرد؛ کسي که در راس يک دستگاه عظميم دربسته اي به نام واتيکان قرار داشت که زير سلطه اش به هزاران کودک تجاوز ميشد و اين جنايات براي ساليان متمادي زير اتوکراسي واتيکان و زنجيره کاردينالها و کليساهايش مخفي نگه داشته ميشد؛ چنين کسي را بايد در رديف اولين متهمان تجاوز به  حقوق و آزاديهاي فردي  و شان و حرمت انسان قرار داد.  
اتحاد مقدس ريگان و تاچر و بوش و بلير و پاپ عليه کمونيسم کاملا قابل فهم است. آنها سازمان دهندگان و محافظان نظام وارونه سرمايه داري هستند؛ کمونيسم جنبشي براي زير و رو کردن اين نظام. آنها دنيا را روي کله اش قرار داده اند؛ کمونيسم ميخواهد اين  دنيا را روي قاعده اش قرار دهد. آنها انسان را از هويت انسانيش بيگانه کرده اند؛ کمونيسم جنبشي براي بازگرداندن هويت انساني به انسان است. آنها سازماندهندگان و مبلغين فقر فاحش طبقاتي هستند؛ کمونيسم  جنبشي براي رفاه براي همه انسانهاست. آنها اشاعه دهندگان خرافات هستند؛ کمونيسم  جنبشي براي رهايي بشر از هر خرافه  و جهالت است. آنها متعلق به جنبشي براي جاودانه کردن نظام وارونه هستند؛ کمونيسم  جنبشي براي رهايي از نظام وارونه است. نبرد آنها با کمونيسم و نبرد کمونيسم با آنها نبردي بر سر اسارت و آزادي، حقارت و حرمت، فقر و رفاه، ياس و اميد، خرافات و آگاهي است. 
با مرگ پاپ، يک قهرمان وارونه از جهاني وارونه کم شد. همين. اما هم جهان وارونه و هم نياز اين جهان به قهرمانان وارونه همچنان سرجايش است. فقط يک جنبش ميتواند و ميخواهد اين دنيايي را که روي کله اش راه ميرود زير و رو کند و بر سر پاهايش قرار دهد: جنبش کمونيسم  کارگري. و فقط وقتي اين دنيا روي پاهايش راه رود، فقر و ترس و اسارت و  ياس و استيصال جاي خود را به رفاه و آرامش و آزادي و اميد خواهد داد. فقط آنگاه است که نياز به آگاهي وارونه، نياز به مذهب و سمبلهاي مذهبي از  بين خواهد رفت. فقط  آنگاه است که پاپ و امام و خاخام و واتيکان و نجف و قم و کنيسه ها به عنوان سمبلهاي دنياي وارونه، سمبلهاي جنايات و خرافات بشري در ويترنهاي موزه تاريخ قرار خواهند گرفت.
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